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 مقدمه

 پیش از آغاز پرواز 

  انتظاراتِ  سنگینیِ  و  هاسنت   سختِ  هایصخره  میان  از  تندی  با  را  ما  که  است  جریانی  مثل  زندگی،

  برداریم  قدم   دیگران  هاینقشه  مطابقِ  چگونه  باشیم،  آرام  چگونه  که  گیریممی  یاد  ما .  دهدمی  عبور  خانواده

  آرامشِ  این  پسِ در  که  است این حقیقت اما. بمانیم امان در ها طوفان از محبت،  امنِ  یسایه در  چگونه و

 دیداری   شود؛ می  بیدار  «دیدار»  یک  با   تنها  که  آتشی  است؛  شدن  ورشعله  حال  در  آتشی  همیشه  ساختگی،

 .داردمی وا پرواز  به را ما و  شکندمی هم در را شدهتعیین پیش  از مسیرهای تمام که

هایی که  »پرواز در مسیر سرنوشت« روایت تلخ و شیرین عشق یک دانشجوی جوان است؛ سال 

 شدند و سکوت، گاهی رساتر از هر فریادی بود.ها گفته نمیبسیاری از حرف 

بازنشسته نیست  خاطرات  بازخوانیِ  صرفاً،  کتاب  این پیرمردِ   جهان   دو  برخوردِ  روایتِ  این  ؛یک 

 سوی  به  را  ما   که  عشق  ثباتِ بی  و   پرشور  جهانِ  و   کنیم، می  رشد  آن  در  که  سنتی  و   باثبات   جهانِ:  است

 .  راندمی ناپیدا سرنوشتی

تنها روایت یک عشق نیست؛ داستان انسانی است که در مسیر زندگی،    ،»پرواز در مسیر سرنوشت«

 کلمات   و   هاسکوت  میان  قلبش،   پنهانِ  فریادهای  و   خانوادگی  یمادرانه  میراثِ  میان  دل،  و  وظیفه  میان

خواسته   ناگفته، خویش،  میان  قلب  ندای  و  جامعه  انتظارات  خانواده،    خود  حقیقت  جستجوی  درهای 

  .برخاست

تازه به  کرده و امروزی بود؛ خانوادهای تحصیل منصور آخرین فرزندِ خانواده ای که با وجود نگاهِ 

که ستون استوار این خانه بود   —ها و باورهای دیرینه داشت. مادر  هایی عمیق در سنتزندگی، ریشه

 دید. ها و دوری از دردسر میترها، حفظ حرمتآرامش و خوشبختی را در احترام به بزرگ —



  و   «باشند  باید  آنچه»  میان  که  است  کسانی  تمام   ینماینده  او  نیست؛   شخصیت  یک  فقط  منصور

 .اندکرده گیر «باشند خواهندمی آنچه»

به    —بازگشته است    سال، منصور به روزهای جوانی خودو اینک، پس از گذشت بیش از سی

 اثرشان تا امروز   هایی که روزگار، و تصمیمتلخ و شیرین آنهای  روزهای پرالتهاب دانشگاه، نخستین تجربه

   اند.با او مانده

اش نقشی های مهم زندگیکودکی آموخته بود، بعدها در تصمیم  دورانِ  در  منصور  باورهایی که 

اش و آنچه خانواده  های قلبیکننده داشتند؛ باورهایی که گاهی پناه او بودند و گاهی میان خواسته تعیین

 انداختند.  و جامعه از او انتظار داشتند، فاصله می

اش رفت که خانوادهتا پایان ترم نخست دانشگاه، زندگی منصور تقریباً در همان مسیری پیش می

چیز را تغییر هایش، همهدانشگاهیبرای او در نظر گرفته بودند؛ اما ناگهان، آشنایی با ستاره، یکی از هم

 داد.

ای به دنیایی تازه بود؛ دنیایی سرشار  کلاسی نبود؛ حضور او دریچه ستاره برای منصور فقط یک هم

ای شیرین و  بستن، تنها تجربهبار دریافت که دلاز احساس، تردید، امید و ترس. منصور برای نخستین 

 دهد. های زندگی قرار میرؤیایی نیست؛ عشق گاه انسان را در برابر دشوارترین انتخاب

های  دلباختگی به ستاره، منصور را میان خواست دل، نگرانی از آینده، پایبندی به خانواده و واقعیت

کم فهمید که رسیدن به عشق، همیشه به سادگی رؤیاهای جوانی  اش سرگردان کرد. او کماجتماعیِ زمانه

های دشوار عبور ها و انتخابها، ترسها، سوءتفاهمنیست و برای رسیدن به آن، گاه باید از میان سکوت

 .باشیم باید که  بردمی جایی به را  ما   قطعاً اما دهد، تغییر را مسیرمان شاید که است پروازی این کرد.

ای است ای از خاطرات دور نیست؛ گذشته همچون آینه در روایت منصور، گذشته فقط مجموعه 

یابد هر تصمیم، هر سکوت و حتی هر دیدار بیند و درمیهای خود را دوباره میکه انسان در آن، انتخاب

 تواند سرآغاز مسیری تازه باشد. کوتاه، می

پایه حال، برای حفظ حریم خصوصی ی رویدادهای واقعی نوشته شده است. باایناین کتاب بر 

 اند. ها تغییر یافتهها و برخی مکانافراد، نام بیشتر شخصیت 
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راه، ناگهان سر از دنیایِ پرشور و اضطرابِ ستاره درآورد، خواهی بدانی چطور آن پسرِ سربه اگر می

.ای از این خاطرات، ردی از خودت پیدا کردیشاید تو هم در گوشه … بیا با هم ورق بزنیم
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 اول  فصل

 پیش از طوفانِ ستاره 

نیمهدمآ به  وقتی  زندگی میها  مسیرِ  دومِ  »مرورگر« میرسند، یکی  و شروع  جورهایی  شوند 

های پرستاره  ام گذشته بود. شب بود از آن شبکنند به ورق زدنِ روزهای رفته. دو سال از بازنشستگیمی

ی امواج را بر ساحل تابید و نسیمی خُنُک، زمزمهکه مهتاب، چون مشعلی روشن، بر خلیج فارس می

ها هم بازنشسته بودند ــ بر آن ساحل نیلگون ام ــ که آنی دوستان قدیمیگسترانید. میان حلقهمی

 شده سپرده بودم. کران، و دل به مرورِ روزگارانِ سپرینشسته بودم؛ خیره به افقِ بی

ای از برگِ دفتری ورق می خورد و خاطرهگشت، گویی  زد و بازمیهر موج که به ساحل بوسه می

را رنگ دیگری   ما، یک نگاه ساده، تقدیرِ تمامِ زندگیمدانستگشود؛ روزهایی که هنوز نمیمیدانشگاه را  

 .خواهد زد

که با چه شوقی خود را به ساحل می رساندند تا سر بر آستان کردیم؛  نگاه میامواج دریا را  خروش  

دریا، قامتی بر افراشته داشتند، عاشق ساحل بودند، آرامش خود   . امواج خروشانو آرام بگیرندآن بگذارند  

را در رسیدن به ساحل می جستند، با هزاران امید، دشواری های رسیدن به ساحل را به جان می خریدند.  

چون به ساحل نزدیک می شدند، از شکوه و عظمت ساحل، قامتشان خم می شد، سر تعظیم فرود می  

 احل سینه خیز می رفتند.   آوردند، شتابان به سوی س

چون به ساحل می رسیدند، ساحل سنگ دل مغرور، چنان متکبرانه بر گوش امواج، سیلی محکم  

می نواخت، که از شدت درد، اشک امواج در خیابان های کناری، چون سیلاب روان می شد. سیلابی از  

 جنس خون، نه آب. قطرات اشک امواج، علاوه بر ساحل، بر سر و صورت ما هم پاشیده می شد.  

به آواز پرندگان دریایی گوش می دادیم که از فغان شکست امواج دریا، سوگوارانه ملودی غمگین 

دانستند گرد پیری نشستند و از ما هراسی نداشتند. شاید میپرندگان دریایی اطرافمان می  می سرودند.



      پرواز در مسیر سرنوشت                                                                                                10    

که وگریز نداریم. شاید هم فهمیده بودند که ما بیشتر از آن ی تعقیب مان نشسته و دیگر حوصلهبر چهره 

 زنیم. به پرواز فکر کنیم، در گذشته پرسه می

ها با آواز پرندگان  وزید و صدای موج آن شب، ماه روشن و کامل بود. نسیم ملایمی از دریا می

درهم   قدیمیدریایی  دوستان  بود.  خاطرهآمیخته  و  تلخ مان، هرکدام شوخی  خاطرات  گفتند.  می  ای، 

الان طعم شیرین و    تلخی خود را از دست داده بودند،  شده بودندی زمان پخته  گذشته، چون در کوره

 داشتند.

مان، مثل همیشه زودتر از بقیه سر صحبت را باز کرد. زبانش  غلامرضاخان، معاون سابق مدرسه

 اش گفت:از همه تیزتر بود، اما دل نرمی داشت. با همان لبخند همیشگی

 ی قدیمی رو کی باز کنی؟ خوای این صندوقچهـ منصور، این همه ساکت موندی؛ آخرش می

 رنگی زدم و نگاهم را از دریا گرفتم. لبخند کم

 گفتم: 

 فهمی چقدر سنگینن.ها رو تا وقتی قفلشون باز نشه، نمیـ بعضی صندوقچه

 غلامرضاخان خندید و گفت: 

 ـ پس بازش کن. ما که پیر شدیم؛ بذار بفهمیم این همه سال چی توی دلت مونده. 

ها به عقب برگشته بود؛  رفتند، اما ذهن من سالآمدند و میها میدوباره به دریا نگاه کردم. موج

 جا آغاز شد. چیز از همانبه شهریور داغ بوشهر، به روزی که همه
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 1373ودو سال پیش شهریور  سی

شد و مانند بخاری داغ به صورتم تابید. گرما از زمین بلند میتر از همیشه میرحمآفتاب آن روز بی 

فروشی، زیر آفتاب  ی روزنامهخورد. سه روز بود که از ساعت شش صبح تا دو بعدازظهر، جلوی دکه می

 ی نتایج کنکور بودم.سوزان شهریور بوشهر، منتظر رسیدن روزنامه

شدند. وقتی ماشین روزنامه را دیدم،  های ساعت به دو بعدازظهر نزدیک میروز سوم بود و عقربه

 کشیدم. سختی نفس میزد و بهشدت میاضطرابی سنگین بر وجودم افتاد. قلبم به

صدها نفر در صف ایستاده بودند. شاید یک ربع ساعت طول کشید تا روزنامه به دستم برسد، اما  

 ها گذشته بود.برای من انگار ساعت

هایم را روی ستون اسامی حرکت  لرزید. چشمهایم میرو پهن کردم. دستروزنامه را روی پیاده

 دادم. می

 اسمم نبود.

 دوباره گشتم. 

 باز هم نبود. 

های اطرافم  برای چند ثانیه، احساس کردم دنیا از حرکت ایستاده است. صداها دور شدند و آدم

 هدف به انتهای کوچه خیره شدم.در مهی مبهم فرو رفتند. بی

 ام را دید و ایستاد. کرد، حال آشفته سال که از آنجا عبور میمردی میان

 پرسید:

 ایه؟ی چه رشته ـ روزنامه
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 زحمت گفتم:به

 ـ ریاضی. 

 ـ قبول شدی؟ 

 آلود جواب دادم: با صدایی بغض

 ـ نه. 

 مرد روزنامه را از دستم گرفت و گفت:

 ـ شاید خوب نگاه نکردی. اسمت رو بگو تا من بگردم. 

وجو پرداخت. چند لحظه بعد،  های روزنامه به جست اسمم را گفتم. او خم شد و در میان ستون 

 ناگهان با صدای بلندی فریاد زد: 

 ـ جوان! این هم اسم قشنگت! قبول شدی! حالا برو برام شیرینی بگیر!

 انگشتش را روی نامم گذاشت و روزنامه را جلو آورد.

 به اسمم خیره شدم. 

 قبول شده بودم. 

ترسیدم اگر چشم بردارم، نفسم در سینه حبس شد. چند لحظه فقط به آن نام نگاه کردم؛ انگار می

 آید از آن مرد تشکر کرده باشم. قدر خوشحال بودم که حتی یادم نمیچیز ناپدید شود. آنهمه

کشید، اما آن روز در چند دقیقه خودم  مسیر دکه تا خانه معمولاً نزدیک به سی دقیقه طول می

 زدن و هیجان گم شده بود. نفسرا به خانه رساندم. وقتی وارد حیاط شدم، صدایم میان نفس
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 برادرم، ناصر، زودتر از همه متوجه حضورم شد. جلو آمد و مرا در آغوش گرفت.

 هات نتیجه داد.ـ خدا رو شکر! زحمت

بعد مادرم از خانه بیرون آمد. خبر را که شنید، با شادی کل زد و مرا در آغوش کشید. صدای 

 خنده و تبریک در خانه پیچید. 

 ی دبیری فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه پذیرفته شده بودم. در رشته 

انگار دوریمادرم فقط نگاهم می نگرانی؛  از کرد. در چشمانش هم شادی بود و هم  ام را زودتر 

 خودم احساس کرده بود.

آمدند و به مادرم تبریک ی ما جشن بزرگی برگزار شد. خویشاوندان و آشنایان میآن شب در خانه

آمد،  گفتند. او از خوشحالی روی پا بند نبود، اما هر بار صحبت از دوری راه و رفتن من به میان میمی

 شد. رنگ میای کملبخندش برای لحظه 

شدم. من از هیجان سفر وهوای دیگری پیدا کرد. باید برای رفتن آماده میروزهای بعد، خانه حال

 و شروع زندگی تازه، آرام و قرار نداشتم.

دانستم مرا به کجا خواهد  قبولی برای من فقط یک موفقیت نبود؛ آغاز مسیری بود که هنوز نمی

 برد.

برایم معنای تازه از نو  ای داشت: دانشگاه، خوابگاه، کلاس، درس و زندگیکرمانشاه  ای که باید 

کردم زندگی چیزی گرفتم. تصور میشد. آن روزها جوانی پرانرژی بودم و درس را جدی میساخته می

 است که باید با تلاش فراوان به دست آورد.

 رود که آدم در ذهنش ترسیم کرده است.اما زندگی همیشه همان مسیری را نمی
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در مهرماه راهی دانشگاه رازی شدم. هنوز مدت زیادی از ورودم به دانشگاه نگذشته بود که فهمیدم  

 شود.ی من تازه از اینجا آغاز میقصه

نشستم و تمام حواسم به درس و کتاب بود. عاشق مطالعه بودم و گاهی  در ردیف اول کلاس می

دانستم و از همان روزهای نخست خواندم. مقطع کارشناسی را پایان راه نمیروزی هشت ساعت درس می

 کردم. ریزی میی تحصیل برنامهدانشجویی برای ادامه 

خواندم و در اوقات فراغتم  های فیزیک میها یا در کلاس بودم یا در کتابخانه. کتاببیشتر وقت

های ای دوستانه داشتم و در بحث پرداختم. با بیشتر دانشجویان رابطهمی  ی تاریخ و روزنامهبه مطالعه

 کردم. وگوهای خصوصی شرکت میکلاسی و گفت

گرفت؛  آرام در دلم شکل میریزی، حس عجیبی آرامهمه، در میان آن همه درس و برنامهبااین

 چیزی میان اضطراب و انتظار، میان آرامش و تردید. 

 دانستم این حس ناشناخته نامی دارد. آن روزها هنوز نمی

 نامش را بعدها فهمیدم. 

 بود.   ستارهآن نام، 

 به دریا نگاه کردم. موجی آمد، آرام به ساحل خورد و عقب نشست.

 غلامرضاخان کنارم نشست و گفت:

 ـ باز رفتی توی فکر؟ 

 آرام جواب دادم:

 چیز شروع شد.گردم به روزی که همهدارم برمی …ـ نه



          15                                                                                        پیش از طوفانِ ستارهفصل اول :    

 او چیزی نگفت. فقط سکوت کرد. 

نخستین  برای  من،  سالو  از  پس  آرامبار  بود،  مانده  دلم  در  را  آنچه  گرفتم  تصمیم  از  ها،  آرام 

 ی حافظه بیرون بیاورم. صندوقچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


